         مبانی ومؤلّفه های

اندیشه وگفتمان بسیجی

مفهوم شناسی بسیج
تعاریف زیادی از بسیج در منابع مختلف و از زوایای گوناگون مطرح شده است که به مناسب ترین آن اشاره می شود: 

بسیج؛ سازمانی است مردمی، فراگیر، منعطف و گسترده، در تابعیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تحت امر فرماندهی کلّ قوا، به منظور جذب، آموزش، سازماندهی ، حفظ و انسجام، تجهیز و به کارگیری آحاد مردم در عرصه های مختلف مورد نیاز کشور اعمّ از نظامی، امنیّتی، فرهنگی، اجتماعی، امدادی و ...، که در جهت دفاع همه جانبه از منافع و ارزش های اسلامی و ملّی ایجاد شده است.

بسیج از دیدگاه حضرت امام (ره)

بسیج؛ شجرۀ طیّبه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه های آن بوی بهار وصل طراوت یقین و حدیث عشق می دهد. 

بسیج؛ مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش برگلدسته های رفیع آن اذان شهادت و رشادت سرداده اند. 

بسیج؛ میقات پابرهنگان و معراج اندیشه پاک اسلامی است که تربیت یافتگان آن، نام و نشانی در گمنامی و بی نشانی گرفته اند. 

بسیج؛ لشکر مخلص خداست که دفتر تشکّل آن را همه مجاهدان از اوّلین و آخرین امضاء نموده اند.

بسیج از منظر امام خامنه ای (مدّظلّه العالی) 

بسیج؛ یک حقیقت منحصر به فرد در نظام جمهوری اسلامی است که حاکی از نهایت توانایی مکتب و تفکّر عمیق و ماندگار انقلاب اسلامی در این سرزمین است. 

بسیج؛ عبارت است از؛ مجموعه عظیمی از انسان هایی که در میدان خطر، در میدان مجاهدت و در میدان تلاش، آنجایی که به گذشت، به اغماض از استراحت و آسایش و به اخلاص در اقدام و عمل احتیاج دارد، پیشقدم است. 

اهمیّت شناخت مبانی و فرهنگ بسیجی
از آنجایی که بسیج در شکل گیری، استقرار حاکمیت اسلامی و مقابله و خنثی سازی تهدیدات، نقش زیربنایی داشته، استمرار و تداوم انقلاب در چارچوب اصول و ارزش ها، بستگی به حاکمیّت تامّ و تمام اندیشه و فرهنگ بسیجی در ارکان نظام و جامعه دارد؛ از این رو به برخی از نقش های بسیج اشاره می شود: 

1ـ بسیج مهمترین عامل وحدت و انسجام ملّی 
عوامل همبستگی بین مردم و ملّت ها می‌تواند مرزهای جغرافیایی، زبان، نژاد، گرایش های قومی و قبیله‌ای باشد؛ که چه بسا این عوامل باعث مرزبندی ها، دسته بندی ها و اختلافات گردد. از جمله عوامل همبستگی میان ملّت ایران فراتر از زبان، نژاد و دیگر گرایش ها، اشتراک در اندیشه و تفکر بسیجی است که این حقیقت در حوادث و جای جای کشور نقش خود را به منصّۀ ظهور رسانده است. 

2ـ بسیج قوی ترین عامل در برقراری امنیّت در کشور
در نظام ها و حکومت ها نیروهای نظامی و انتظامی مسئولیّت حراست از مرزها و برقراری امنیّت در کشور را عهده دار هستند و نیروهای مسلّح همواره با محدودیّت هایی مواجه هستند؛ امّا بسیج در جمهوری اسلامی به عنوان موهبت الهی به رغم همه دشمنی ها و توطئه های دشمنان خارجی و داخلی با حضورش در اقصی نقاط کشور و در هر کوی و برزن، مهمترین عامل در حفظ استقلال و امنیت کشور بوده و هست. 

3ـ بسیج مهمترین عامل در پیروزی دفاع مقدّس
جنگ تحمیلی توسط رژیم بعث با پشتیبانی استکبار جهانی در شرایطی شروع شد که جمهوری اسلامی با مشکلات عدیده ای مواجه بود و به هیچ عنوان آمادگی مقابله با حجم انبوهی از امکانات دشمن را نداشت؛ اما مهمترین عاملی که جنگ نابرابر را به جنگ نامتقارن تبدیل و توازن را در برابر قدرت شیطانی و ماشین جنگی دشمن به وجود آورد بسیج و فرهنگ بسیجی بود و همین عامل در نهایت زمینه ساز پیروزی جمهوری اسلامی ایران گردید. 

4ـ بسیج برترین عامل در بازدارندگی توطئه های شیطانی جبهه استکبار
جبهه استکبار در جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران، انواع نقشه‌ها را همچون نبرد سخت و نیمه سخت، جنگ نرم، محاصره و تحریم همه جانبه به کار گرفته است؛ اما برترین عاملی که نقش خنثی سازی توطئه ها را داشته و از سوی دیگر به عنوان مهمترین عامل بازدارندگی، زمینه ساز جلوگیری از برخی نقشه های شوم دشمن گردیده، بسیج بوده است. 

5- فرهنگ و تفکر بسیجی عامل مقاومت و پیروزی حزب الله در برابر رژیم صهیونیستی

در جنگ های رژیم صهیونیستی و اعراب، ارتش کشورهای عربی درگیر جنگ، قدرت ایستادگی در برابر تهاجم رژیم اشغالگر را نداشتند و سرزمین‌های زیادی را از دست دادند. اما هنگامی که عطر فرهنگ بسیجی در لبنان وزیدن گرفت، نه تنها ارتش رژیم صهیونیستی موفقیتی در لبنان نداشت، بلکه با خفت و خواری از جنوب لبنان فرار کرد و در تهاجم همه جانبه به لبنان، نیروی حزب الله در جنگ 33 روزه، ارتش اول منطقه در غرب آسیا را شکست داد. 

6ـ  فرهنگ بسیجی عامل مقاومت مردم سوریه، عراق و یمن
شرایط حاکم برجریان مهاجم به سه کشور سوریه، عراق و یمن و جنایات داعش و عربستان و پشتیبانی آمریکا و رژیم های وابسته، از تهاجم به کشورهای مذکور، مبیّن پیروزی جبهه مهاجم بود؛ اما صدور فرهنگ بسیجی به نیروهای مسلح و مردمی کشورهای مذکور، زمینه ساز مقاومت طولانی آنان در برابر سخت ترین فشارها گردید و امروز جبهه مهاجم بدون دستیابی به حداقل اهداف درصدد خروج از مخمصه می باشد. 
ضرورت تکیه بر تفکّر و منش بسیجی
می‌توان ادّعا کرد که در حال حاضر استمرار انقلاب و نظام اسلامی بیشتر از هرزمان وابسته به اندیشه، تفکّر و منش و رفتار بسیجی می باشد که غفلت از این موضوع پیامدهای ناگوار گوناگونی را برای بزرگ ترین انقلاب توحیدی پس از عصر بعثت و امامت به دنبال خواهد داشت، فلذا به برخی موارد ضرورت اتکاء به این اندیشه اشاره می شود: 

1ـ دسیسه های گوناگون جبهه استکبار به رهبری آمریکا  برای براندازی
پس از عبور جبهه استکبار به رهبری آمریکا از جنگ سخت نیابتی، جنگ نیمه سخت و آشوب های محلّی و منطقه ای و جنگ نرم و تحریم، اکنون در مرحله تعامل، درصدد نفوذ در ارکان نظام و پیاده کردن نقشه های شوم خود می باشد. تلاش برای تصرّف در ذهن و باور سیاستمداران و مردم، مهمترین اهداف مقدماتی دشمن است که تا حدودی هم زمینه سازی داشته است. به یقین تنها راه مقابله با نقشه های شوم شیطان بزرگ تکیه بر اندیشه، فرهنگ و رفتار بسیجی می باشد. 

2ـ سیر حرکت ارتجاعی برخی دولت ها
از جمله مهمترین چالش های فراروی انقلاب و جامعه، حرکت ارتجاعی برخی دولت ها در قبال اصول، شعارها، اهداف و سیاست های انقلاب بر اساس اندیشه های حضرت امام«ره» و رهبری است که این سیر ارتجاعی علاوه بر مبانی و اصول در چهار حوزه قابل تبیین است:

الف- سیاست خارجی: به معنای عدول از اصول استکبار ستیزی و اتّخاذ سیاست سازش و کنار آمدن با شیطان بزرگ، عدول از اصل حمایت از جبهه مقاومت و دفاع از مستضعفین و مظلومین در عرصه های سوریه، عراق، یمن ، فلسطین و ... و به خطر افتادن عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. 

ب- حوزۀ فرهنگ: به معنای عدول از معیارها و شاخص ها در عرصه فرهنگ و اتّخاذ خط و مشی تسامح و تساهل در موضوعاتی همچون هنر، آثار مکتوب و محصولات الکترونیک و نوع برخورد با فضای مجازی است. 

ج- حوزه اقتصادی: به معنای تبعیت از اقتصاد آزاد با رویکرد غربی و سرمایه داری و همراهی با اصول بانک جهانی و  صندوق بین الملل پول می‌باشد.

د- حوزه مدیریت اجرایی کشور: به معنای حذف مرزهای اعتقادی و سیاسی در گزینش مدیران و عدم توجّه به نقش افراد در غائله ها و فتنه ها، به ویژه فتنه سال 88 و بکارگیری عناصر فعّال در عرصه های تقابل با اصول انقلاب در مشاغل حسّاس و کلیدی می باشد. 

3ـ فراگیر شدن جنگ نرم 

بهره‌گیری دشمن از امپراتوری رسانه‌ای، ماهواره و فضای مجازی، درجهت تغییر باور، نگرش و تغییر محاسبات مردم و در نتیجه استحاله و تغییر رفتار در راستای اهداف براندازی، از دیگر چالش هایی است که مستلزم گسترش فرهنگ بسیجی برای مقابله با این تهدید می باشد. 

4ـ رشد و سیر صعودی فرهنگ مصرفی و اشرافی‌گری 

از دیگر چالش‌های فراروی انقلاب، رشد فزاینده مصرف گرایی، تجمّل گرایی و روحیه اشرافی گری و گرایش به مظاهر غربی است که می تواند تهدید بزرگی برای حرکت انقلاب  و بستری برای نفوذ دشمن به شمار آید. 

در مجموع، تهدیدات خارجی و آسیب ها و چالش های داخلی اهمیت و ضرورت، تبیین، تقویت و بسط و گسترش مبانی، اندیشه و تفکر بسیجی در کشور و منطقه را ایجاب می کند. 

مبانی و مؤلّفه ها
پس از بیان برخی توضیحات مقدّماتی، به مؤلّفه های اندیشه و تفکّر بسیجی اشاره خواهیم داشت:

1- خدامحوری 

مهمترین و زیربنایی ترین رکن و مبنای اصلی و خمیر مایۀ اندیشه و تفکّر بسیجی خدامحوری است. یعنی اتّکاء به مبدأ لایزال ذات ربوبی و درحقیقت، الهی و خدایی شدن می باشد. خدایی که همه چیز از اوست و بازگشت بسوی اوست و بسیجی کسی است که ایمان و عشق به معبود حقیقی همه وجودش را فرا گرفته باشد. حضرت علی(علیه السّلام) در هنگام فوران آتش جنگ به فرزندش محمّد حنفیه خطاب می‌کند: « اَعِرِالله جُمجُمَتِکَ» جمجمه ات را به خدا عاریه بده . مفهوم کلام حضرت این است که تنها عاملی که در سخت ترین شرایط انسان را از همه خطرات حفظ می کند، اتّکاء به ذات ربوبی است. 

مؤلّفه های خدامحوری
1ـ الهی دانستن منشأ مشروعیّت قانون و مدیریت: از دیدگاه ادیان الهی به ویژه اسلام، انسان موجودی ابدی است و قانونگذار این موجود ابدی کسی باید باشد که اوّلاً؛ احاطه به قبل از ورود آدمی به این دنیا و مراحل بعدی زندگی او داشته باشد. ثانیاً؛ مصونیت داشته باشد و هیچ خطایی در قانون ناشی از او راه نداشته باشد. در مدیریت بر بشر هم باید بطور مستقیم یا غیر مستقیم با منبع قانون مرتبط باشد و هم دارای مصونیت از خطا و اشتباه بوده و چنین ویژگی و خصوصیت و قدرتی، جز در ذات ربوبی وجود ندارد. 

2ـ انحصاری دانستن نظام قانون‌گذاری و اجرایی الهی، برای اداره بهینه بشر: مؤلفه دیگر اندیشه بسیجی، اعتقاد به این است که قانون و مدیریت الهی، جامع و کامل است و این آیین الهی بهترین چارچوب برای اداره بشر و تأمین و تضمین زندگی بهینه در این عالم و سعادت ابدی در جهان دیگر می باشد. خداوند منّان دستیابی به حیات طیّبه در این عالم و سعادت در جهان دیگر را در گرو ایمان و عمل به شریعت دانسته است. 

3ـ جهاد مستمر در جهت تولید قدرت برای حاکمیت قانون و رهبری الهی: شکل گیری حکومت دینی و ایجاد شرایط برای حاکمیّت رهبران الهی و تحقّق شریعت در جامعه، بستگی به جهاد و تلاش مردم در هر زمان و مکان داشته و دارد. فرهنگ و هویّت بسیجی مبیّن جهاد و تلاش مستمرّ او برای شکل گیری قدرت و تدبیر الهی در قالب حکومت دینی در جامعه است و آنجا که حکومت دینی بر محور رهبری الهی متشکل گردیده است، جهاد و تلاش او باید در مسیر تقویّت و صیانت از نظام دینی باشد. 

2- ولایتمداری
حاکمیّت بر هستی و انسان، مالکیّت و فاعلیّت از آن خداست. ولایت ذاتی و حق فرمان، مختصّ ذات ربوبی است، این حاکمیت و ولایت به واسطه انسان های وارسته و لایق انجام می‌شود. یعنی بخشی از ولایت و حق حاکمیت خداوند به پیامبر(صلی الله علیه و آله)به عنوان کاملترین انسان ها انتقال می یابد و پیامبر (صلی الله علیه و آله) با اذن و ظرفیت خدادادی به تبیین و ایجاد زمینه اجراء شریعت قیام می کند و بخشی از این ولایت به امام معصوم(علیهم السّلام) با اختیارات خاص برای تداوم بعثت و نبوت منتقل می شود و بخشی از این ولایت هم به فقیه جامع الشّرایط در عصر نیابت عامّه با اختیارات خاصّ خود منتقل می گردد.  انسان موحّد، مومن، متعهّد و انقلابی کسی است که در زیر چتر ولایت الهی قرار گرفته و درعصر نبوّت بر محور پیامبر، در عصر امامت بر محور امام معصوم(علیه السّلام)  و در عصر غیبت بر محور ولی فقیه حرکت نماید. بسیجی کسی است که در این دوره که حاکمیت نظام دینی بر محور ولی فقیه شکل گرفته با همه وجود بر محور ولایت و ولی فقیه حرکت نماید. 

مؤلفه های ولایتمداری 

1ـ پیوستگی ولایت فقیه با ولایت پیامبر(صلی الله علیه و آله)و ائمّه معصومین (علیهم السّلام): اولین مولّفه اندیشه بسیجی، باور به پیوستگی ولایت فقیه با ولایت پیامبر(صلی الله علیه و آله)  و ائمه(علیهم السّلام)است. یعنی پذیرش این حقیقت که ولایت فقیه پرتوی از ولایت ائمّه و ولایت ائمّه معصومین (علیهم السّلام) پرتوی از ولایت پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ولایت پیامبر(صلی الله علیه و آله) پرتوی از ولایت ذات ربوبی است. 

2ـ همسانی اختیارات ولی فقیه با پیامبر و ائمّه (علیهم السّلام): ازدیگر مؤلفه های ولایتمداری، باور به همسانی اختیار ولی فقیه با پیامبر(صلی الله علیه و آله) و ائمّه(علیهم السّلام) در اداره امور  مردم می باشد. البتّه بین ولی فقیه و ائمّه و پیامبر تفاوت ها ونقاط افتراقی هست، اما یکی ازمحورهای مشترک بین رهبران الهی اختیار در اداره امور مردم است. 

امام صادق(علیه السّلام) می فرماید: کُلُّ ما کانَ لِرَسولِ الله (صلی الله علیه و آله) فلَنا مثلُه الاّ النبوّۀ والازواج
 همه آنچه برای پیامبر بوده برای ماهم هست مگر نبوّت و ازواج.

حضرت امام (ره) می فرماید: « فَلِلفَقیهِ العادل جمیعَ ما لِلرَّسول و الائمّۀ (علیهم السّلام) ممّا یَرجِع اِلَی الحکومَۀَ والسّیاسۀ ولا یُعقَلُ الفرقُ»
برای فقیه عادل هست همۀ آنچه برای پیامبر و ائمّه (علیهم السّلام) بود از آنچه مربوط به حکومت و سیاست می باشد. تفاوت در این امور معقول نیست. 

3ـ تبعیت از ولی فقیه همچون تبعیت از پیامبر و امام (علیهم السّلام): از دیگر مؤلفه های تفکّر بسیجی و از شاخصه اندیشۀ بسیجی، تبعیت از ولی فقیه بصورت کامل در برابر تبعیت گزینشی و سلیقه ای است. یعنی اگر از حکم، فرمان و تدبیر پیامبر و امام معصوم باید بطور مطلق تبعیت کرد به همین نسبت باید از حکم و فرمان و تدبیر ولی فقیه اطاعت و تبعیت نمود. اگر حکم امام صادق(علیه السّلام) واجب الاتباع است، حکم میرزای شیرازی و حکم ولی فقیه هم واجب الاتباع می باشد. 

4ـ استمرار ولایتمداری: در مسیر حرکت انسان و در پیمودن طریق و صراط مستقیم ولایت، موانع و مشکلات گوناگونی وجود دارد که هرشخص حسب ظرفیت خود، مسیر صحیح را طیّ نموده و یا در مسیر حرکت دچار توقّف، انحراف و عقبگرد می شود. انسانی همراه با سعادت و پیروزی به مقصد می رسد که در طول مسیر از حجّت الهی نه جلو بیفتد و نه عقب بماند؛ که فرموده اند: « المتقدّم لهم مارق والمتأخّر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق»
  چه بسا بودند کسانی که سال ها در رکاب پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) در برابر دشمنان جنگیدند، اما در مسیر حرکت و در زمان خود پیامبر و یا در دوره جانشینی او بر اثر علل و عواملی دچار انحراف شده و سقوط کردند. با این منطق، بسیجی کسی است که در طول مسیر حرکت و در سختی ها و خوشی ها، جهت ولایت را گُم نکند، از مسیر ولایت منحرف نشود و در خط ولایت استمرار داشته باشد.

3- حقّ گرایی 

رکن دیگر اندیشه بسیجی، حق شناسی و حق‌گرایی است. این مبنا همواره آدمی را از تحیّر و سرگردانی نجات می دهد. اصولاً در بین کالاها، جواهرات، مواد غذایی و ...، هم اصل و هم بدل وجود دارد و در بسیاری موارد، کالا یا شیئی بدلی آنقدر به نمونه و مدل اصلی شبیه است که تشخیص آن برای انتخابگر مشکل می شود و چون انسان ها همواره به دنبال نوع اصلی هستند به دلایل گوناگون همچون عدم شناخت و یا بدون معیار، شیء بدلی را به جای اصلی انتخاب می‌کنند. ازجهت دیگر، برخی به اشتباه تصوّر می‌کنند همیشه حقّ، ملازم با قدرت است و با تکیه بر نگرش « الحق لِمن غلب» هرکجا قدرت باشد همان را حق می دانند درحالی که مبدأ حق و قدرت، ذات ربوبی است و اگر قدرت از منشأ حق و قدرت الهی نشأت گرفت، حق است. حقّانیت و حق بودن هر شخص یا حزب به پیوستگی آن با منشأ قدرت و حق وابسته است. بسیج و بسیجی قدرت و حق را از ذات باریتعالی دانسته و همواره با شناخت دقیق و با تکیه بر معیارهای تشخیص حق، بر محور حقّ و قدرت های متّکی بر خداوند متعال حرکت می کند.

مؤلفه های حق گرایی
1ـ شناخت معیار حقّ و باطل: از مولّفه های تفکّر بسیجی، شناخت معیار حق و باطل است که وقتی باطل لباس حق را پوشید و خود را به جای حقّ جا زد؛ با معیار می توان حقّ را از باطل و اصلی را از بدلی تشخیص داد. همین عامل عدم شناخت معیار حقّ و باطل زمینه ساز تحیّر و اشتباه حارث بن حوط در جنگ جمل گردید. حضرت علی(علیه السّلام) در برابر تردید این شخص در بطلان جبهه جمل فرمود « إِنَّکَ لَمْ تَعْرِفِ الْحَقَّ فَتَعْرِفَ أَهْلَهُ، وَ لَمْ تَعْرِفِ الْباطِلَ فَتَعْرِفَ مَنْ ‏‏أَتاهُ‏‏»
 تو حق را نشناختى تا بدانى اهل حق چه کسانى مى‏باشند؟ و باطل را نيز نشناختى تا باطل گرايان را بدانى.
2ـ حرکت در چارچوب معیارها: دیگر مؤلّفه حق گرایی که خط و مشی بسیجی را مشخّص می‌کند، حرکت و تلاش در چارچوب معیارهاست. حق؛ معیار، نماد و تابلو دارد. مهمترین نماد و معیار حق  در جامعه، رهبری الهی است. پیامبر(صلی الله علیه و آله) نماد و معیار حقّ است و امام معصوم(علیهم السّلام)  نماد تجلّی حق است. ولی فقیه بر اساس ویژگی های تعیین شده به نیابت از امام معصوم(علیهم السّلام) نماد حق است؛ ولذا بسیجی اگر در چارچوب این معیار حرکت کرد، در جبهه حق است و بسیجی کسی است که در این چارچوب حرکت         می‌کند. نکته قابل توجه این است که در حدیث پیشین هنگامی که حارث بن حوط به حضرت علی (علیه السّلام) گفت: من همانند سعدبن مالک وعبدالله ابن عمر بی طرف می مانم. 

حضرت پاسخ داد:.«إِنَّ سَعْداً وَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَنْصُرَا الْحَقَّ وَ لَمْ يَخْذُلَا الْباطِلَ »
 همانا سعد و عبدالله بن عمر، نه حق را يارى کردند، و نه باطل را خوار ساختند.
3ـ سنجش خواص با معیارها: مؤلّفه دیگر اندیشه بسیجی، ارزیابی و سنجش نگرش، گفتار و عملکرد خواص بر اساس معیارها است. اگر معیار و نماد جبهه حقّ، حجّت خدا و همسویی، حمایت و جهاد در راه حاکمیّت و قدرت نماد حقّ در جامعه باشد. می توان همین ملاک را برای سنجش میزان نگرش و عملکرد خواص به شمار آورد؛ لذا بسیجی واقعی آن است که با همین ملاک، خواص ولایتمدار، متعهّد، جهادگر، انقلابی و حامی ولایت را از خواص ساکت، بی تفاوت، مذبذب و حامی جریان معارض را از هم تفکیک نماید. بر اساس این منطق جریان ناکثین(اصحاب جمل)، قاسطین و مارقین که در برابر نماد حق قرار داشتند و جریان قاعدین یعنی ابوموسی، عبدالرحمان بن عوف، عبدالله عمر، زید بن ثابت، اسامۀ بن زید و امثال اینها خارج از جبهه حقّ خواهند بود. 

4ـ پرهیز از شخص گرایی و حزب گرایی: آسیب و آفت مهم حقّ گرایی، شخص و شخصیت گرایی و حزب گرایی بدون تکیه بر نماد ولایتمداری است. اصولاً علاقه و محبّت به هر چیزی به ویژه انسان ها کشش ایجاد می کند و پیامدهای مثبت و منفی خواهد داشت. تأکید قرآن و پیامبر (صلی الله علیه و آله) روی محبّت و عشق به اهل بیت(علیهم السّلام) گرایش دادن میل فطری انسان ها به تکیه گاه های استاندارد و مورد وثوق و اطمینان است و اتّکاء مطلق به اشخاص و احزاب، خطر آفرین است؛ چراکه وقتی شخص و یا حزب محبوب، دچار انحراف شد، طرفدار آن هم به انحراف کشیده می شود. چه بسا افراد زیادی در تاریخ گذشته و امروز به فرد و یا حزبی وابستگی پیدا کرده و با سقوط آن شخص یا حزب، طرفدارِ او هم سقوط کرده است. لذا در اندیشه بسیجی علاقه و محبّت به اشخاص و احزاب مشروط است به پیوستگی آن شخص و یا حزب به محور ولایت و چنانچه شخص، حزب و یا سازمان از محور ولایت فاصله گرفت، بسیجی هم فاصله خواهد گرفت. 

4- تکلیف گرایی
از دیگر ارکان فرهنگ بسیجی توجه به تکلیف و مبنا قراردادن تکلیف در مسیر حرکت می باشد.    رسالت محوری و تکلیف‌گرایی جزو انفکاک ناپذیر از فرهنگ بسیجی است. توجّه به تکلیف ذات ربوبی، محور قرار دادن تکلیف پیامبر و ائمّه معصومین (علیهم السّلام) و تمرکز روی تکلیف برگرفته از فرامین و تدابیر  ولی فقیه، خط و مشی اصلی بسیجی است. نکته اصلی این است که آیا توجّه به نتیجه و الزامات آن از اجزاء تکلیف گرایی است و یا با آن منافات دارد؟ پاسخ در این مقوله روشن است. انجام مأموریت با انگیزه تکلیف بدون توجّه به الزامات آن معنا ندارد. موفقیت در یک عملیات نظامی و یا هر اقدامی دیگر، ده ها و صدها جزء و شرط دارد که بدون آنها انجام تکلیف ناقص خواهد بود. آنچه مورد نهی قرار گرفته انجام عمل با شرط نتیجه است. 

مؤلّفه های تکلیف گرایی
1ـ انجام عمل و مأموریت با انگیزه الهی: آنچه که خداوند خواسته و مورد تأکید بوده، انجام عمل با انگیزه الهی است که دو رکن مهمّ باید در آن لحاظ شود. یکی حُسن فعلی؛ یعنی عمل، صلاحیت تقرّب داشته و مورد نهی قرار نگرفته باشد؛ دوم حُسن فاعلی؛ یعنی شخص، عمل را با نیّت و قصد تقرّب انجام دهد. 

2ـ اصالت ندادن به انجام عمل با انگیزه نتیجه: نتیجه گرایی در انجام عمل عوارض منفی دارد؛ زیرا اولاً فرد تلاش می کند به هر قیمت و وسیله ای برای دستیابی به نتیجه دست یابد و ثانیاً در صورت عدم دستیابی بر نتیجه، عمل کننده،گرفتار سرخوردگی شده و احساس شکست می کند. اما اگر عملی با قصد انجام تکلیف باشد چه نتیجه حاصل شود یا نشود، عمل کننده به ارزش انجام تکلیف دست پیدا کرده و اگر نتیجه حاصل شد به ارزش مضاعف رسیده است. 

3ـ پرهیز از استنباط سلیقه ای در تشخیص تکلیف: از دیگر مولّفه های تکلیف گرایی، تشخیص درست تکلیف و انجام به موقع آن می باشد. تشخیص سلیقه ای و استنباط شخصی، تکلیف از آسیب ها و آفت های تکلیف مداری است. دریافت تکالیف در موضوعات مستند و شفاف چندان مشکل  نیست، اما در          موضعگیری‌های سیاسی و حرکت های سیاسی به ویژه آنجاکه مربوط به اجرای تدابیر می باشد، دقّت و وسواس لازم است که مبادا هزینه ای به نظام تحمیل شود که جبران آن مشکل باشد. 

5- نگرش وسیله‌ای به قدرت
از دیگر ارکان اندیشه بسیجی، نگرش وسیله ای به قدرت در برابر نگرش هدفی به قدرت می باشد. از دیدگاه بسیجی، قدرت ذاتی از آن خداست و قدرت در مورد خدای متعال ارزش ذاتی دارد؛ اما دیگر     قدرت‌ها برخاسته از قدرت خداوند است و ملاک ارزش آن بستگی به چگونگی بهره‌گیری از قدرت دارد. لذا قدرت برای قدرت اصالت ندارد. قدرت هدف نیست، بلکه قدرت و تمکّن انسان و وسیله ای برای تحقّق     آرمان‌های الهی و خدمت به مردم می باشد. 

مؤلّفه های نگرش وسیله ای به قدرت 

1ـ قدرت و مسئولیت تکلیف آور است: در فرهنگ بسیجی، قدرت و مسئولیّت، بار سنگین تکلیف است بر دوش انسان که همواره باید دقّت و مراقبت داشته باشد و در مسیر انجام تکلیف استفاده  نموده و از چارچوب شرع خارج نشود. رفع تکلیف، بستگی به انجام درست و صحیح تکلیف دارد. 

2ـ توجّه به الزامات تصدّی مسئولیّت: حفظ قدرت و صیانت از مسئولیّت الزاماتی را طلب می کند که از جمله: مراقبت های معنوی و تقویت ایمان و باور و قدرت مقاومت در برابر جاذبه های مادّی می باشد. تکلیف مضاعف انبیاء و توجّه ویژه ائمّه (علیهم السّلام) در دوران مسئولیّت مبیّن ضرورت توجّه به این الزامات است. 

3ـ مشروعیت وسیله نیل به قدرت: در اندیشه و تفکّر بسیجی، هدف وسیله را توجیه نمی کند و نمی توان برای دستیابی به قدرت و یا حفظ آن به هر وسیله‌ای متوسّل شد. طریق و مسیر دستیابی به قدرت و حفظ آن باید از مشروعیت کافی برخوردار باشد. 

4ـ کنار رفتن از مسئولیت رفع تکلیف است: قدرت و مسئولیّت در دست افراد، امانت و موقّت است و پس از سپری شدن مدّتی مشخّص، مسئولیت جابه جا شده و قدرت و اختیارات به دست دیگری سپرده          می‌شود. نوع عکس العمل افراد نسبت به این جابجایی بستگی به نگرش فرد به قدرت و مسئولیت دارد. بسیجی مسئولیت را امانت دانسته و تغییر مسئولیت را برداشتن تکلیف از دوش خود می داند. 

6- عقل گرایی 

رُکن دیگر اندیشه و تفکّر بسیجی عقل گرایی و نگرش، رفتار و عملکرد به مقتضای عقل در کنار شرع   می‌باشد. عقل در منظومه دینی جایگاه ویژه ای دارد . زیرا اوّلاً؛ عقل یکی از منابع معرفت شناسی در کنار وحی است، یعنی آدمی برخی از نیازهای خود را از طریق حواس بدست می آورد که دایره آن محدود است و بخش قابل توجّهی از معارف را از طریق عقل کسب می کند . اما عقل ظرفیت تأمین همه نیازها را ندارد و بشر برای دریافت بسیاری از معارف و حقایق، نیازمند به وحی می باشد. ثانیاً؛ عقل حجّت درونی و ملاک تشخیص و راهنمای آدمی است. همانطور که پیامبران و رهبران الهی حجّت ها و راهنمایان آشکار  آدمی هستند. در روایت آمده که امام کاظم (علیه السّلام) فرمود: « اِنَّ لِلّهِ علی النّاس حُجَّتینِ، حُجَّۀٌ ظاهرۀٌ و حِجَّۀٌ باطِنۀٌ فَاَمّا الظّاهرَۀُ فَاالرُّسُلُ والانبیاء والائمّۀ و اَمّا الباطِنَۀُ فاَلعُقولَ»
 

خدا بر مردم دو حجّت دارد، حجّت آشکار و حجّت نهان. حجّت آشکار رسولان، پیامبران و ائمّه هستند و حجّت درونی و نهان عقل است.

مؤلّفه های عقل گرایی
1ـ پیروی از منطق و استدلال: راه و روش و خط و مشی صاحبان عقل و درایت، پیروی از منطق و استدلال می باشد. قرآن در آیات زیادی توصیه به تدبّر، تعقّل و پیروی از عقل و منطق می کند. پیروی از منطق و استدلال، الزاماتی دارد و آن افزایش معرفت و شناخت و افزایش قدرت استدلال و سنجش هست تا در شرایط گوناگون بتوان سخنان را شنید و سخن حق را از باطل جدا نمود و مرز بین سره را از نا سره تشخیص داد و با انتخاب کلام حق، مسیر حرکت صحیح را انتخاب و در راه وصول به هدف متعالی گام برداشت. بسیجی اهل منطق و استدلال و پیرو سخن حقّ و انتخاب راه درست است. 

2ـ اتّکاء به برهان و حجّت: آدمی در مسیر زندگی بطور روزانه با انواع سخن ها، گفتمان ها، دیدگاه ها و شایعات مواجه می‌شود که بسیاری از آنان از روی جهالت یا غرض ورزی و یا از سوی دشمن می باشد و پذیرش و باور آنها نیاز به بررسی دارد. عقل گرایی اقتضا می‌کند انسان به هر سخنی ترتیب اثر نداده و به ذهن و باور خود منتقل ننماید، بلکه سخنی را بپذیرد که همراه با برهان، دلیل و حجّت باشد. امام علی(علیه السّلام)          می‌فرماید: بین سخن حقّ و باطل چهار انگشت بیشتر فاصله نیست. حق آن است که بگویی دیدم و باطل آن است که بگویی شنیدم. از این رو باور کردن هر سخن شنیده ای بدون ارزیابی، دور از عقل و منطق می باشد. بسیجی طالب حق و مطلوب او سخن حق است، امّا بر اساس استدلال و حجّت می پذیرد. 

3ـ پرهیز از قضاوت و عمل بر اساس احساس و انفعال: در برابر عقل گرایی و پیروی از منطق و استدلال، قضاوت، انتخاب و عمل بر اساس احساس و انفعال می باشد. 

قضاوت و عمل احساسی یعنی سطحی نگری و تأثیرپذیری هیجانی. شهید مطهّری(ره) می فرماید: «تبلیغات دو نوع است، تبلیغاتی که احساس را تحریک می‌کند و تبلیغاتی که عقل را تحت تأثیر قرار می دهد.» به عقیدۀ شهید مطهّری تبلیغات نوع دوم ماندنی است، لذا انتخاب و عمل احساسی با عقل گرایی سازگاری ندارد. قضاوت و عمل انفعالی هم یعنی حرکت عکس العملی از روی تعصّب و لجبازی که چنین برخوردی هم دور از عقل گرایی است و نتیجۀ مطلوب را درپی نخواهد داشت. 

4ـ پرهیز از تحجّر: از دیرباز این قاعده مطرح بوده که احکام بر اساس موضوعات صادر می شود و چنانچه موضوع تغییر کرد حکم هم تغییر می کند. مثل اینکه در گذشته خرید و فروش خون حرام بوده، چون فایده قابل توجّهی نداشته است. اما اکنون خون حیات بخش و نجات دهندۀ جان انسان است. لذا خرید و فروش آن جایز است. اینجا مرجع صدور حکم فقیه جامع الشّرایط است. در مسائل و امور مربوط به حکومت و ادارۀ امور مردم هم، مسئله به همین شکل است و فرامین و دستورات بر اساس متغیّرهای زمانی و مکانی وموضوعات،    تغییر پذیر خواهد بود. اینجا مرجع صدور فرمان و حکم، فقیه حاکم مبسوطُ الید می باشد و مقاومت و تصلّب در برابر تغیرها در چارچوب معیارهای تعیین شده تحجّر است، همانطور که عدول از اسلام ناب، گرایش به شاخص های لیبرالیستی هم نوعی بازگشت به عقب و تحجّر است. اصولاً تحجّر انواعی دارد که دو نوع آن قابل توجّه است: یکی تحجّر سیاسی و دیگری تحجّر مذهبی. تحجّر سیاسی در چهرۀ معاویه تجلّی می یابد و تحجّر مذهبی در چهرۀ خوارج شکل می گیرد، لکن تفاوت در این است که تحجّر سیاسی آگاهانه است و تحجّر مذهبی معمولاً ناآگاهانه و برخورد با این دو نوع هم متفاوت است و لذا حضرت علی (علیه السّلام) ضمن دستور تعقیب فتنه معاویه در مورد خوارج فرمودند: « لِا تقتتلوا الخوارجَ من بعدی» خوارج را بعد از من نکشید و استدلال فرمودند که تفاوت است بین فرد یا گروهی که به دنبال باطل است و در باطلش اصرار دارد و بین فرد یا گروهی که دنبال حق است امّا به جهت اشتباه در دام باطل قرار می گیرد. بسیجی هم از تغییرات در چارچوب اصول که تجلّی آن در احکام و تدابیر ولی فقیه است استقبال می کنند و هم به مبانی و اصول انقلاب وفادار است و از هرگونه انحراف از چارچوب حکومت دینی پرهیز می کند. 

7- ایثار کامل در راه هدف
از دیگر ارکان اندیشه و تفکّر بسیجی ایثار تام، کامل و همه جانبه در راه هدف می باشد. شهید مطهّری (ره) پیرامون سرمایه های انسان و مراتب ایثار می فرماید: «سخاوتمند مال خود را ایثار می‌کند، هنرمند، هنر خود را ایثار می کند. عالم، علم خود را ایثار می کند و شهید مجاهد در راه خدا سرمایه خود را ایثار می کند و خود را جاودانه می کند.» 

سرمایه های بسیجی عبارتند از: آبرو، مال، اولاد و جان که همواره آمادگی ایثار هر یک را در راه پاسداری از انقلاب دارد.

مؤلّفه های ایثار 

1ـ انتخاب‌گری ارزشی: بسیجی انتخاب‌گری است که انتخاب او آزادانه، آگاهانه، عاشقانه و عارفانه و در راه اعتلای کلمه حق و دفع باطل می باشد. 

2ـ عدم تعلّق به مظاهر دنیا: مؤلفه دیگر تفکّر و فرهنگ بسیجی عدم تعلّق به نام، پُست، درجه و دیگر مظاهر دنیا و آمادگی گذشت از همه مظاهر دنیا برای صیانت از نظام دینی و شریعت است. 

3ـ آمادگی دفاع همه جانبه در همه عرصه ها: از دیگر مؤلفه های اندیشه و فرهنگ بسیجی، آمادگی دفاع همه جانبه در همه عرصه های جنگ سخت همانند: ایفای نقش در دفاع مقدّس و جنگ نیمه سخت، مقابله با توطئه های آشوبگران در نقاط مرزی و برخی حوادث دیگر و جنگ نرم که گسترده ترین عرصه را به خود اختصاص داده می باشد. اکنون جنگ نرم در دستور کار دشمن قرار داشته و در صدد تخلیه روحیه          انقلابی‌گری در جامعه و تغییر محاسبات مسئولین می باشد. بسیجی باید با تکیه بر فرهنگ غنیّ اسلام، قرآن و سنّت با دسیسۀ دشمن به مقابله بپردازد. 

8- شناخت همه جانبۀ دشمن
رکن دیگر اندیشه و تفکر بسیجی دشمن شناسی است. از آنجایی که جوهرۀ تفکّر بسیجی الهی و دینی است و جبهه حقّ و توحید بیشترین صف بندی‌ها و دشمنی‌ها را در برابر خود داشته و دارد، شناخت دشمن، ازجمله اجزاء و ارکان اصلی تفکّر بسیجی است. قرآن بیش از هزار و پانصد آیه پیرامون دشمن شناسی دارد و از این تعداد، سیصد آیه پیرامون نفاق و نفاق شناسی است. 

دشمن دارای انواع و اقسام و با اشکال و شیوه گوناگون ایفای نقش می‌کند. پیامبر (صلی الله علیه وآله) در مورد دشمن درون انسان که در قرآن و روایات از آن به نفس تعبیر شده می فرماید: « اَعدیا عَدوِّکَ نفسُکَ الّتی بینَ جَنبیکَ»
 دشمن ترین دشمن تو نفس توست که بین دو پهلوی تو قرار دارد. مبارزه با آن هم در کلام رسول خدا به جهاد اکبر تعبیر شده است و دشمن بیرون از انسان یعنی شناخت دشمن در جامعه ای که زندگی          می‌کند. دشمن درون کشور و دشمن که در بیرون مرزها وجود دارد. دشمن آشکار و دشمن پنهان. دشمنی که با شیوه آشکار عمل می کند، دشمنی که پنهان است و با شیوه های پنهانی عمل می کند. 

امام علی(علیه السّلام) می فرماید: « اکبَرالاَعداءِ اَخفاهُم مَکیدۀً »
 بزرگ ترین دشمنان کسانی هستند که    حیله‌های خصمانه خود را مخفی‌تر می‌کنند. دشمنی که درصدد تصرّف سرزمین است و یا دشمنی که به دنبال تصرّف دولت و قدرت است و دشمنی که تلاش می‌کند ذهن ها و قلب ها را تصرّف نماید، شناخت اقسام و ابعاد دشمن و دشمنی ها از الزامات تفکّر بسیجی بشمار می آید.

مؤلّفه های دشمن شناسی 

1ـ جهاد و مبارزه با نفس به عنوان زیرساخت مبارزه با دیگر دشمنان: جهاد با نفس جهاد اکبر است که زیربناست برای جهاد کبیر و جهاد اصغر. لازمه مقابله با دشمن درون مرزی و برون مرزی، تقوا و تسلّط بر نفس و دوری از هوا و هوس می باشد. 

2ـ مرزبندی با دشمنان درون کشور: با شناخت دشمنان داخلی و جریانات و شخصیت هایی که در تقابل با مبانی و اصول اسلام و ولایت فقیه و رهبری الهی هستند، مرزبندی در ابعاد فکری، گفتمانی و محلّی و رفتاری جزء مؤلفه های تفکّر و فرهنگ بسیجی است. 

3ـ عدم ترس از ملامت ها: در مبارزه با دشمن درونی و بیرونی نباید در برابر عملیات روانی و ملامت دشمنان عقب نشینی نماید. قرآن در توصیف مؤمنان و بندگان شایسته خدا می فرماید: « لا یخافون لَومۀَ لائم »
 در مسیر جهاد و مبارزه با دشمن به ویژه درجنگ نرم هزینه های سیاسی همچون تحقیر و تخریب در پی دارد و تحمّل و صبر در برابر ترکش های سیاسی و عدم توجّه به ملامت ها و جریان  نفاق از شاخص های تفکّر بسیجی به شمار می آید. 

9- جبهه شناسی
در منظومه توحیدی و الهی، رهبری و حجّت خداوند بر روی زمین در چهرۀ یک انسان فرهیخته حسب تفاوت ها در عصر نبوّت و امامت، تجلّی و تبلور پیدا می‌کند و جبهه توحیدی مجموعه ای هستند که بر محور رهبری واحد الهی مجتمع شده و از او تبعیت می نمایند. قرآن از پیشوای جبهه توحید به امام نور تعبیر می کند و جمعیت متشکّل بر محور امام نور را به عنوان حزب الله معرفی می فرماید. درعصر غیبت هم تجلّی رهبری الهی در فقیه جامع الشّرایط به عنوان«ولی فقیه» و در جایگاه نایب عام امام معصوم بوده و جمعیت پیرو آن همان        «حزب الله » به شمار می‌آیند. با وجود رهبری الهی ، ایجاد رهبری موازی و تشکیل جبهه و یا جبهه های دیگر انحراف از خط ولایت و خروج از ولایت الهی خواهد بود. همان اتّفاقی که در عصر امام علی(علیه السّلام) پس از رحلت پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله) افتاد، یعنی جبهۀ جمل، صفین، نهروان و جبهه قاعدین که در برابر رهبری و جبهه حق بود، همه در انحراف و خارج از خط ولایت بودند. پیامبر هشدار داده بود که یهود پس از          موسی(علیه السّلام) هفتاد و یک فرقه و نصاری  پس از عیسی(علیه السّلام) هفتاد و دو فرقه و امّت من بعد از من، هفتاد و سه فرقه می‌شوند. یک فرقه، گروه و یک جبهه آن حق و اهل نجات هستند. از این رو از ارکان و اندیشه و تفکّر بسیجی جبهه شناسی و تشخیص درست جبهه حق و خط اصلی از جبهه های باطل و خطوط انحرافی و قرار گرفتن در جبهه حق می باشد. 

مؤلّفه های جبهه شناسی 

1ـ شناخت جبهه ها و جریان ها: اولین مولفه جبهه شناسی، مطالعه و بررسی جریان ها و جبهه های گوناگون در جامعه از طریق بیانیه ها، سخنرانی ها مواضع و عملکرد چهره ها و اعضاء آنها می باشد که آیا مواضع و عملکردها همسو و همجهت با مواضع و عملکرد رهبری هست یا مواضع و عملکردها خارج از اصول و موازین می باشد؟

2ـ مرزبندی با چهره ها و جبهه های معارض: از دیگر مولفه های جبهه شناسی این است که پس از شناخت شخصیت ها و چهره های جریان ساز و جبهه های خارج از خطوط رهبری، مرزبندی مشخّصی را در نگرش گفتمان و مواضع و عملکرد خود داشته باشد. 

3ـ توجّه به مصالح نظام در اقدامات و عملکردها: از مؤلّفه های اندیشه بسیجی در قبال جبهه ها این است که در هنگام اقدام و عمل توجّه به تدابیر رهبری و مصالح نظام داشته باشد تا مبادا هزینه هایی بر نظام تحمیل شود که پیامدهای ناگواری را در پی داشته باشد. 

10- برخورداری از مدیریت جهادی
از دیگر ارکان اندیشه و تفکّر بسیجی برخورداری از روحیه و مدیریت جهادی است. مدیریت جهادی در برابر مدیریت بروکراتیک که فرایند طولانی را در بر می‌گیرد و هزینه های زیادی را به خود اختصاص می‌دهد و یا مدیریت رافع تکلیف که صرفاً فرد برای رفع تکلیف و تأمین ساعت کاری قراردادی، مدیریت می‌کند. اما مدیریت بسیجی در چارچوب مدیریت جهادی فراتر از چارچوب های تعریف شده اداری با خط شکنی، نوآوری و خلاقیت، زمان و ظرفیت‌های محدود را در نوردیده و با استخراج ظرفیت های بالقوّه در همه        زمینه ها، راندمان و نتایج و بهره‌وری را مضاعف می کند. 
مؤلفه های مدیریت جهادی 

1ـ رفتار کارآفرینانه و عملگرایی هدفمند: ازمولفه های مدیریت بسیجی جهادی این است که با تولید و زایش فکری، کارآفرینی داشته و از عملگرایی هدفمند برخوردار می باشد. خط شکنی در بن بست ها ونوآوری و خلاقیت در برابر ایستادگی و روز مرگی از ویژگی های آن می باشد. 

2ـ تخصّص‌گرایی توأم با تعهّد: مؤلفه دیگر مدیریت بسیجی جهادی، تخصّص گرایی و مهارت در مأموریت محوّله همراه با تدیّن و تعهّد می باشد که روشمندی و توجّه به اولویت ها و ظرفیت از ویژگی های آن می باشد. 

بسیجی تخصّص و مهارت را در کار، جزئی از ضروریات انجام صحیح مأموریت می داند و هیچ گاه تعهّد و تدیّن را قربانی تخصّص نکرده و تعهّد را رکن مأموریت به شمار می آورد. 

3ـ سرعت کار همراه با دقّت: سرعت کار همراه با دقّت و استحکام از مؤلفه های مدیریت بسیجی جهادی است. کُندی در کار هزینه انجام کا را هدر داده و بهره گیری را به تأخیر می‌اندازد و عدم توجّه به استحکام و استانداردها در کار و انجام مأموریت موجب اتلاف سرمایه و پیامدهای ناگوار دیگری می شود. ریسک پذیری منطقی و شجاعت در ورود به مشکلات از ویژگی هاست، امّا همۀ مراحل باید همراه با دقّت و حفظ جوانب امر باشد.             

11- تعبّـد
از ارکان زیرساختی اندیشه و تفکّر بسیجی تعبّد و انقیاد در برابر حکم و فرمان صاحب فرمانی که صالح و شأنیت برای صدور فرمان دارد، می باشد. قرآن کریم، شرط ایمان را تسلیم در برابر فرمان و حکم               پیامبر (صلی الله علیه و آله) می داند. فلسفه تأکید روی تعبّد در آیات و روایات، پیرامون لزوم تعبّد و انقیاد در برابر حکم خداوند و رهبران الهی در سلسله مراتب ولایت الهی، علاوه بر انسجام و اقتدار در حاکمیت دینی، این مسأله است که رهبری الهی علّت و حکمت، فرمان و تدبیر را بنا به علل گوناگون نمی تواند بیان کند. یا مخاطب ظرفیت درک عمق فرمان را ندارد و یا اینکه حکم دارای طبقه بندی بوده و بیان حکمت آن، عملیات و نتیجه را خنثی می کند. داستان حضرت موسی(علیه السّلام) و حضرت خضر(علیه السّلام) در قرآن مهمترین درس و عبرت است که اگر انسان در طراز پیامبری همچون موسی(علیه السّلام) باشد، باید در برابر خضر(علیه السّلام) تعبّد داشته باشد و الاّ خضر(علیه السّلام) را از دست می دهد. 

بطور کلّی افراد و انسان ها در برابر تدابیر و فرامین و حکم حاکم مشروع، وضعیت متفاوتی دارند. برخی فلسفه و علّت صدور حکم را می‌دانند و عمل می‌کنند. دسته دوم کسانی هستند که فلسفه و حکمت فرمان  دستور را نمی‌دانند، اما چون خداوند فرموده عمل می کنند. دستۀ سوم کسانی هستند که فلسفه حکم را         نمی‌دانند ودستور و فرمان هم مسقیماً از سوی خداوند نیست، بلکه حاکم مشروع و رهبری الهی حسب مصالح کشور، دستور یا فرمانی را صادر می‌کند، تعبّد در این گونه احکام و دستورات معنی و مفهوم دارد و متعبّد کسی است که حکم و دستور را بدون چون و چرا انجام دهد. این روحیه و حالت از ویژگی های اندیشه و تفکّر بسیجی است. 

مؤلّفه های تعبّد
1ـ اعتماد و اتّکاء به مرجعیت صالح صدور حکم و فرمان: اوّلین مؤلفه تعبّد، اعتماد واتّکاء به حاکم مشروع،التزام به عمل نسبت به تدبیر و دستورات آن به عنوان رهبری الهی در برابر پذیرش وعمل گزینشی است. موکول کردن عمل به تشخیص عقل، مصداق تعبّد نیست، بلکه در واقع تبعیّت ازعقل است. 

2ـ پرهیز از تجسّس و چون و چرا در  برابر حکم و فرمان مرجع ذی صلاح: مؤلفه دیگر بسیجی متعبّد پرسش و سئوال قبل از صدور حکم و فرمان است، امّا پس از صدور تدبیر و فرمان، ارزش بسیجی متعبّد در عمل به دستور بدون چون و چرا از فلسفه فرمان می باشد. 

3ـ پرهیز از تعصّب و استبداد به رأی: در ماهیّت فکر و اندیشه بسیجی، تعصّب در برابر کلام حقّ و سخن درست وجود ندارد و چنانچه در برابر کلام و سخن حقّی قرار گرفت آن را پذیرا خواهد بود. اصولاً استبداد به رأی از فرهنگ و اندیشه بسیجی به دور می باشد. 

ضرورت تکیه بر مبانی و مؤلّفه های تفکّر بسیجی
شرایط و تحوّلات داخلی، منطقه‌ای و بین المللی موجب شده تا بیش از پیش تکیه بر مبانی و مؤلّفه های تفکّر و عملکرد بسیجی ضرورت پیدا کند. به برخی از زمینه های این ضرورت اشاره می شود: 

1ـ سیر حرکت ارتجاعی برخی دولت ها
پس از پایان جنگ و تغییر فضای کشور، شاهد تحوّلات ارتجاعی و تغییر تدریجی محاسبات دولت ها در زمینه اهداف، سیاست ها، شعارهای انقلاب، بوده ایم. روند تغییر از دولت کارگزاران شروع و در دوره        اصلاح طلبان به اوج خود رسید و در دولت نهم با توجّه به تغییرات در شوراها و مجلس هفتم و هشتم شاهد بازنگری و بازگشت به اصول بودیم که در دولت دهم ادامه نیافت و زمینه حاکمیت دولت یازدهم با پشتوانه فکری در مرکز تحقیقات استراتژیک بار دیگر اوج گرفت و در این دوره دولت یازدهم وارد عرصه هایی شد که نگرانی ها را مضاعف نمود. 

هشدار و تأکیدات مکرّر رهبری معظّم انقلاب روی موضوعاتی همچون؛ بازسازی درونی قدرت، استحکام درونی نظام، جنگ نرم، جهاد کبیر، نفوذ و انقلابی‌گری و ... مبیّن اوج نگرانی ها می باشد که حرکت جهادی همه جانبه رهبری معظّم انقلاب جلوی خطرات و تهدیدات عمده را گرفت، اما دولتمردان همچنان بر         دیدگاه های خود در جهت عقب نشینی از اصول و مبانی و تعامل و ارتباط با شیطان بزرگ اصرار دارند. 

2ـ فاصله گرفتن برخی سیاستمداران از مبانی و اصول انقلاب 

انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران بر پایه مبانی واصولی همچون حاکمیت دینی با جامعیت آن، استقلال، استکبار ستیزی، عدالت اجتماعی و حمایت از مستضعفین استوار یافت و قانون اساسی درچارچوب آن مبانی و اصول به عنوان منشور حاکمیت و هدایت ها و سیاست های رهبری و ولی فقیه مبنای راهبرد وحرکت کلان کشور قرار گرفت. اما متأسفانه برخی از سیاست‌مداران که به عرصۀ قوّه مجریه یا مقنّنه دست یافتند؛ از مبانی و اصول عقب نشینی نموده و سیاست دیگری را در پیش گرفتند. 

3ـ حرکت خزنده انقلابی زدایی از انقلاب
تلاش درجهت تغییر شعارهای انقلابی در برابر مستکبران و تبدیل جبهه استکبار و شیطان بزرگ به     قدرت‌های بزرگ و تنفّر زدایی ازچهرۀ کریه آمریکا وکاهش قبح ارتباط با آمریکا، ترویج تسامح وتساهل در عرصه فرهنگ و افزایش رشد اباحی گری، تحقیر و حمله به وفادارن به آرمان های انقلاب با عناوین تُند و زشتی همچون: تندرو، انقلابی‌نما، بی‌قانون، خود سر و امثال اینها، همه و همه مبین حرکت خزنده انقلابی زدایی از انقلاب و تخلیه روحیه انقلابی از جامعه به شمار می آید. 

4 ـ تبعیت گزینشی و نفاق آلود از ولایت فقیه
رشد پدیده دو چهرگی و نفاق در عرصه های گوناگون همچون نگرش دوگانه به مقدّسات، ارزش ها، حکومت دینی، نگاه به آزادی مطبوعات و موضوع نقد و انتقادپذیری از جملۀ چالش های زمان کنونی است. در این میان تبعیّت گزینشی و نفاق آلود از سیاست ها، فرامین و تدابیر رهبری و ولی فقیه، بیشترین نگرانی را در جامعه مؤمن و متدیّن به انقلاب به وجود آورده است. با این وجود چه باید کرد؟

به نظر می‌رسد یکی از مهمترین راه های حفظ و صیانت از انقلاب و تقویّت شجرۀ طیّبه ولایت فقیه و مقابله با چالش‌ها و تهدیدات و نگرانی ها، بازگشت به فرهنگ بسیجی و تکیه بر مبانی و مؤلفه های بسیجی و حضور همه اقشار بسیجی در عرصه های جهاد و در عرصه های گوناگون می باشد. 
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